
 تصويرگر: نیلوفر برومند

حرف هاي من به تو

اگر گفتي چه خبر است؟! جشن است؟ مهماني است؟
بله! هم جشن است و هم مهماني! جشن دويست وپنجاهمین شماره ي مجلّه ي رشد نوآموز، جشن 
انقلاب اسلامي و از همه مهم تر جشن تولدّ پیامبر مهربانمان و امام خوبمان، امام صادق)ع( به به! چه قدر 

شادي! مي خواهي تو هم توي جشن ما شركت كني؟ پس خوب مجلّه را ورق بزن!
نويسنده ها و شاعران مجلّه، يك عالم شعر و قصّه ي قشنگ برايت هديه  آورده اند.

همه ي آن ها را بخوان! در جشن ما شركت كن! امیدواريم از جشن ما تو هم لذّت ببري!
                                                                                                          افسانه موسوی گرمارودی 
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  ناصركشاورز

شـعـر

همه، توي دنيا
تو را دوست دارند

همه عاشق تو
همه بي قرارند 

    
تو زيباترين گُل

براي جهاني
گلِ اين زميني

گُل آسماني 
    

كسي حق ندارد
به تو بدَ بگويد

مگس حرفي از گُل
نبايد بگويد 

    
من و شاپرك ها
به ياد تو هستيم
به بويت خدا را
همه مي پرستيم

تولدّ پيامبر مهربان ما، حضرت محمّد)ص( مبارك باد.

5

13
91

من
به

2



  مهری ماهوتی

  سعیده موسوی زاده

بی
کت

ا م
رض

ر: 
يرگ

صو
 ت

من محمّدم فقط همين
تو محمّدي! محمّد امين)ص(!
با تو بوي خوب مي دهد هوا

تو گلي، گلِ محمّدي
من هميشه فكر مي كنم

از بهشت آمدي
مثل بچّه هاي كوچه ي شما

كاشكي كه با تو دوست مي شدم
مي رساندمت به مسجدِ محل

با همين دوچرخه ي خودم
واي من چه ساده با تو حرف مي زنم
هيچ كس كه مهربان تر از تو نيست

كاشكي كه مثل تو 
من بگيرم از خدا هميشه بيست

ستاره هاي رنگي
گل و چراغ و پولك

محمّد)ص( عزيزم
تولدّت مبارك

      
تو چند ساله هستي

»محمّد امين« ام
چه قدر شمع بايد
براي تو بچينم؟

      
تولدّ من و تو

هميشه هست با هم
به خاطر همين روز
محمّد است اسمم
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داسـتان

  طاهـره ايبـد

دماغ نیزه ای فرياد كشــید. پشــه ها از خــواب پريدند. 
دماغ نیزه ای خواب می ديد. توی خواب بال بال می زد. 
كلّه گنده تکانش داد و گفت: »دماغ نیزه ای! پا بیز، پا بیز!«

دماغ نیزه ای از خــواب پريد. هاج و واج به دور و برش 
نگاه كرد. گفت: »من كجا بیزم؟«

لپ قرمزی گفت: »خواب می بیزيدی.«
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ــه دماغ نیزه ای يك بال جلو پريد. به چشــم  يك دفع
لپ قرمزی خیره شد و گفت: »می خواستی در بی بیزی؟!«

لپ قرمزی با تعجّب به بقیهّ ی پشه ها نگاه كرد. گفت: 
»اين چی می بیزه؟!«

دماغ نیزه ای يك دست لپ قرمزی را محکم گرفت. او 
را از روی بوته  پايین كشــید. كلّه گنده گفت: »چی كار 

می بیزی؟«
ــر  دماغ نیزه ای همان طور كه لپ قرمزی را پشــت س
خودش می كشــید، گفت: »كجا قايمش بیزيدی؟ زود 

باش پیدايش بی بیز!«
لپ قرمزی گیج و منگ صدا زد: »كلّه گنده! اين چی 

می بیزه!«
كلّه گنده و شل وول و ريزه میزه جلوی دماغ نیزه ای را 

گرفتند. شل وول گفت: »ولش بی بیز!«
ريزه میزه گفت: »چی برداشته بیز؟«

دماغ نیزه ای سرجايش ايستاد. نگاهی به بقیهّ ی پشه ها 
انداخت و گفت: »ها؟«

ــزی چه چیزی  خودش هم نمی دانســت كه لپ قرم
ــته. لپ قرمزی خواســت دســتش را بکشد،  را برداش
دماغ نیزه ای محکم آن را چسبید. كلّه گنده گفت: »جواب 

بی بیز! چی برداشته بیز؟«
ــگاه كرد و گفت: »اِ اِ اِ  دماغ نیزه ای دور و برش را ن

چیز، چیز...«
بیزبیزها گفتند:» چی؟«

ــته بیزم. يك  دماغ نیزه ای گفت: »من يك چیزی داش
چیزی كه نمی دانم چی بیز. 
گم شــده بیز. لپ قرمزی 
ــن بیز.  توی خــواب م

حتماً خودش برداشته بیز!«
لپ قرمزی عصبانی گفت: »من خودم خواب بیزم!«

دماغ نیزه ای گفت: »زود پسش بیز!«
شل  وول گفت: »معلوم بیز تو چی می بیزی دماغ نیزه ای؟«
كلّه گنده دســت لپ قرمزی را از دســت دماغ نیزه ای 
ــته بیز. هیچ  درآورد. دماغ نیزه ای گفت: »خودش برداش

كس ديگر توی خواب من نبیز!«
ريزه میزه گفت: »خُل شده بیز!«

كلّه گنده با خرطومش، شبنم روی برگی را برداشت. 
توی صورت دماغ نیزه ای پاشید. و گفت: »بیدار بی بیز!«

ــود. كلّه گنده كه خوابش  دماغ نیزه ای اوقاتش تلخ ب
می آمد، گفت: »افراد! خواب می بیزيم!«

ــد. لپ قرمزی كنار  ــد كه بخوابن او و شــل وول رفتن
دماغ نیزه ای نشست. گفت: »تو كه چیزی نداشته بیزی. 

داشته بیزی؟ تو خواب ديده بیزی.«
لپ قرمزی با حسرت گفت: »خیلی ناز بیز!«

ــا گوش می داد،  ــزه هم كه به حرف های آن ه ريزه می
گفت: »خب دوباره خواب بی بیز، شايد پیدايش بیزيدی!«
ــن فکــر خیلی خوشــش آمد. با  ــزه ای از اي دماغ نی

خوش حالی گفت: »فکر خوبی بیز!«
دراز كشــید. ريزه میزه گفت: »اجازه می بیزی من هم 

توی خوابت  بیزيم؟«
دماغ نیزه ای سر تکان داد و گفت: »خیلی خوب بیز. دو 

تايی خواب می بیزيم.«
ريزه میزه به لپ قرمزی گفت: »تو نمی بیزی؟«

لپ قرمزی به طرف كلّه گنده و شل  وول رفت و گفت: 
»من خواب بد دوست نداشته بیزم!«

كلّه گنده و شل وول را هل داد و وسطشان خوابید.
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هر چيزی كه ما از آن استفاده می كنيم، از اوّل به شكلي كه الآن 
مي بينيم نبوده است. از چند هزار سال پيش تا به حال، انسان ها 
ــان تغيير داده اند تا به  ــه چيز را بارها و بارها با فكر خودش هم
اين شكل هايي كه من و تو مي بينيم درآمده اند. حالا ما راحت تر 
ــتفاده كنيم. من مي دانم از حالا به  مي توانيم از همه ي آن ها اس
بعد هم، باز همه چيز تغيير مي كنند. در اين صفحه سرگذشت 

بعضي از اين پديده ها را مي خوانيد.

چه جوري اين جوري شد

 علي اكبر زين العابدين

از كیفم جیرينگ جیرينگ صدا مي آيد. 
ــدوم، فقط صداي  امّا هرچه تندتر ب
ــن صداي  اي ــنوم.  ــگ مي ش جیلین
سکّه هاي پول است. مي دانید چرا با 

خودم پول آورده ام؟
ــه قار و قور  زنگ هاي تفريح، شــکم من ب
مي افتد. دوســت دارم خوراكي بخورم. 
من خوراكي هاي ترش را از خوردني هاي 
شیرين بیشتر دوست دارم. امّا مادرم همیشه برايم ساندويچ 
درست مي كند. ساندويچ پنیر و گردو، كره و مرباّ، كوكوسبزي. 
میوه هم جداگانه مي گذارد. امّا بعضي اوقات اجازه دارم با 
پول تو جیبي ام براي خودم تغذيه ي سالم بخرم. به نظر من 
سکّه، بهتر از اسکناس است. چون در كیفم جیلینگ جیلینگ 
ــنیده ام كه از زمان پدربزرگِ پدربزرگِ  صدا مي كند. من ش

پدرِ من اسکناس وجود داشته است.
ــدرم راحت تر از من خريد مي كند. وقتي به فروشــگاه  پ
مي رويم، كارت عابر بانکش را داخل دستگاه كارت خوان 
مي كشــد. چند دكمه را فشــار مي دهد. دكمه ها بوق بوق 

مي كنند. فروشنده مي گويد: »ممنون از خريدتان.«
راستی اين همه پول توي اين كارت كوچولو چه جوري 

جا مي شود؟! 

قديم ها كارت عابربانك و اسکناس وجود نداشت. آدم ها 
ــتفاده مي كردند. فرق  ــکّه اس ــراي خريد كردن فقط از س ب
ــکّه هاي قديمي با امروزي اين بود كه خیلي بزرگ تر از  س
سکّه هاي ما بودند. و يك فرق شگفت انگیز  شان اين بود كه 

جنس شان از طلا يا نقره و مس بود. 
روي سکّه هاي آن ها عددي نمي نوشتند كه بدانیم چه قدر 
مي ارزد. وقتي مي خواستي يك چیزي بخري بايد مي پرسیدي: 
»ببخشید پولش چه قدر مي شود؟« فروشنده هم مي گفت: »دو 

سکّه ي طلا يا مثلًا هشت سکّه ي نقره.«
ــکّه هاي قديمي عکس پادشاهان را مي كشیدند.  روي س
اين جوري معلوم مي شد كه اين پول مال كدام كشور است. 
در پشت بعضي سکّه هاي قديمي، عکس حیوانات بود. مثل 

قديم ها الآن
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خیلي خیلي قديم ها هنوز به فکر مردم نرسیده بود كه پول 
بسازند. آن ها وقتي مي خواستند از هم ديگر چیزي بخرند يا 
چیزي به هم بفروشند، پولي به هم نمي دادند. مثلًا شما مقدار 
زيادي نمك داشتي، يك نفر ديگر هم گوشت داشت. شما 
مي رفتي مقداري نمك به آن آقا مي دادي و او به جايش به 
شما گوشــت مي داد. آن ها جنس هايي را كه داشتند با هم 
عوض مي كردند. يا مثلًا خانمي لباس هايش پاره پوره شده 
بود و بايد پارچه اي مي خريد تا لباس هايش را نو كند و برود 
عروســي خواهرش. چندتا ماهي مي داد و به جايش پارچه 

مي خريد.
خوبي اين كار اين بود كه هیچ كس به اين فکر نمي كرد 

 به نظر تو در آينده، پول ها چگونه خواهند بود؟
 اين جا شکل آن ها را نقّاشي كن و اگر خواستي، نقّاشي هايت را براي ما بفرست.

ً بعـد ا

سَر بعضي پرنده ها مانند عقاب يا شیري كه دارد يك گورخر 
شکار مي كند.

بدي اين سکّه ها اين بود كه اگر آدم مي خواست با اسب و 
الاغ به راه دوري سفر كند، مجبور بود يك عالمه سکّه هاي 
ــنگین را با خودش اين طرف و آن طرف ببرد. چون اگر  س
آن ها را در جیب لباس مي گذاشتند، لباس به اندازه اي سنگین 

مي شد كه ديگر نمي شد راه رفت!

ــم تا دزد نبرد. ولي اين خريد  كه پول هايم را كجا قايم كن
ــا يك بدي بزرگ داشــت. فکرش را بکنید، آن  و فروش ه
خانمي كه مي خواســت پارچه بخرد، خوش حال و خندان 
ــا از آقاي پارچه فروش خريد كند.  ــه تا ماهي مي رود ت با س
آقاي پارچه فروش تا چشمش به ماهي ها مي افتد مي گويد: 
ــما به  »خانم، من ماهي به اندازه ي كافي دارم. ماهي هاي ش

دردم نمي خورد.«
براي همین پارچه را نمي فروخت. آن خانم هم ناراحت و 

اشك ريزان به خانه مي رفت.
ــا اين بود كه ممکن بود  ــه، بدي اين خريد و فروش ه بل
كســي يك جنسي را داشته باشــد كه ديگري نیازي به آن 

نداشته باشد.

قديم ترها
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میمون كوچولو روي درخت ها بازي مي كرد. همه اش 
ــاخه ها آويزان مي شــد و مي پريد  ــوا، از ش توي ه
ــرف. يك روز با دمش از  ــن طرف، مي پريد آن ط اي
شاخه اي آويزان شد. يك مار كه روي شاخه خوابیده 

بود، فشِي كرد و افتاد روي شاخه ي پايیني.
میمون كوچولو گفت: »واي! ببخشید، نديدمتان!«

                          
بعد، از نارگیلي آويزان شــد و تاب خورد و پريد 
روي شــاخه ي ديگر. نارگیل هم از آن بالا كنده شد 
و افتاد توي لانه ي كلاغ ها. جوجه كلاغ ها ترسیدند 

و قارو قار كردند.
میمون كوچولو داد زد: »واي! ببخشید، نديدمتان!«

                         

داسـتان

 كلهر
 مژگان

 

راد
عی 

شفی
فه 

اط
ر: ع

يرگ
صو

 ت

بعد، شــاخه ي نازكي را گرفت و يك 
ــیرجه زد روي سنگي  تاب بلند خورد و ش

كه وسط بركه بود. قورباغه ي سبز از روي سنگ لیز 
خورد و شلپي افتاد توي آب.

ببخشــید،  واي  »واي!  زد:  داد  ــو  میمون كوچول
نديدمتان!«

                          
بعد هم پريد بالا و تنه ي درخت سیبي را گـرفت 
و رفت بالا و بالا و بالاتر. آن وقت روي درخت سُر 
خــورد و آمد پايین و افتاد روي كلّه ي خـرس تنبل 

درختي!
میمون كوچولو داد زد: »واي! ببخشید، نديدمتان!«

                          
ــاخه اي آويزان شــد و خواست  بعد با دُمش از ش
سیبي بچیند كه ســیب يکهو از آن بالا چرخ خورد 
ــا دنگ...  ــاد پايین. امّ و چرخ خــورد و تالاپي افت
ــازك درخت  ــترق شــاخه ي ن دونگ... دينگ و ش
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شکســت. میمـون كوچولو افتاد روي خارهاي 
تیز خارپشت: »آخ!«

میمون كوچولو همین طور كه تیغ ها را يکي يکي 
از پشتش در مي آورد، گفت: »حواست كجاست؟« 
ــت: »واي!  خارپشــت ســرش را بالا آورد و گف

ببخشید، نديدمتان!«
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در شهر مدينه، دو مرد زندگي مي كردند كه خیلي با هم دوست 
بودند؛ امّا فقط با يکديگر رفت وآمد داشتند و با ديگران كاري 
ــتند. هر وقت از خانه بیرون مي آمدند، همسايه ها با ديدن  نداش
آن ها اخم مي كردند و رويشــان را برمي گرداندند. چرا كه آن ها 
ــز نبودند. يکي موهاي ژولیده اي داشــت و ديگري  اصلًا تمی

لباس هايش همیشه كثیف و آلوده بود.
يك روز، آن دو براي ديدن حضرت محمّد)ص( به مســجد 
مدينه رفتند. پیامبر)ص( مثل همیشــه مرتبّ و مهربان بودند. 
لباس تمیز و خوش بويي بر تن داشتند. آن قدر زيبا و خوش رو 
بودند كه مردم هیچ وقت از ديدنشــان سیر نمي شدند. پیامبر با 
مهرباني حال آن ها را پرسیدند و به يکي از آن ها گفتند: »آيا نمي تواني 

شانه اي بخري و موهايت را با آن شانه كني؟«
مرد فکر كرد؛ دستي به موهاي 
ژولیده اش كشید و جواب داد: 
»به روي چشم! حتماً اين كار 

را مي كنم.«
ــد)ص( به  حضرت محمّ
ديگري رو كردند و گفتند: 
پیدا  »آيا نمي تواني آبي 
كني و لباس هايت را با 
آن بشويي؟« او هم 

قبول كرد.
فرداي آن روز، وقتي آن دو 
نفر تمیز و پاكیزه به میان مردم 
رفتند، آن ها را  نشناختند؛ امّا 
ــه آن ها  ــا خوش رويي ب ب

سلام  كردند.
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ماجراهاي آسماني
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بوها و بچّه بوها
در اين جهان زيادند

رنگ و صدا ندارند
شكل نسيم و بادند

      
گاهی خوشند بوها

در سيب و پرتقال اند
گاهی بدند و ناخوش

در سطل آشغال اند
      

بو را نمي تواني
توي هوا ببيني

امّا پرُاند از آن ها
سوراخ هاي بيني

كرمِ كوچولو داشت
توی كاهو لانه

كرد بيرون او را
مادرم از خانه

      
او دَمِ در مانده
زير باران و باد

خانه اش را كرده
مادرِ من سالاد

  دوشعر از مريم اسلامی

شـعـر

وی
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میث
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خاله هاجر پشــت خانه اش گندم كاشته بود تا با فروش 
آن ها براي پسرش زن بگیرد. امّا آب چشمه كم شده بود. 
باران هم نمي آمد. خاله هر روز مي رفت روي پشت بام و 
دعا مي كرد: »اي آسمان، باراني كن؛ باران پر مايه اي كن. 

گندم به زير خاكه، از تشنگي هلاكه.«
ــا باران نمي آمد. روز ســوم طرف كوه چند لکّه ابر  امّ
ديده شد. خاله هاجر رفت روي پشت بام و خواند: »اي 
ــه اي كن. گندم به زير  آســمان، باراني كن؛ باران پر ماي

خاكه، از تشنگي هلاكه.«
ــا كه نزديك شــدند، خاله هاجر ديد كه  ابره
ــبیه مرغ و جوجه هايي هستند كه چند  چه قدر ش
ــا خوش حالي گفت:  ــت پیش مرده بودند. ب وق
ــن ابرهاي خوب و  ــن بیاين. جلو بیاي »بیاي
نازنین. بارون بدين. بارون پرمايه بدين. گندم 

به زير خاكه، از تشنگي هلاكه.«
ــو و جلوتر آمده  ابرها جل
ــه يك دفعه خروس  بودند ك
پريد روي پشت بام و قوقولي 
قوقو كرد. خاله هاجر داد زد: 
»آهاي خروس بي محل! الآن 

چه وقت خوندنه؟«
امّا خروس اعتنايي نکرد: »قوقولي قوقو، قوقولي قوقو.« 
خاله هاجر اعتقاد داشت وقتي خروس بي وقت و ناگهاني 
بخواند، شوم است. لنگه كفشش را در آورد و پرت كرد 

طرفش.
_ قوقولي... قوقووووو

لنگه كفش خروس را انداخت پايین. خروس بیچاره 
كه چندتا از پرهايش كنده شده بود، رفت توي لانه اش. 
ابرها هم با همان سرعت برگشتند پشت كوه. خاله هاجر 
زد پشــت دســتش و گفت: »اي خروس بي محل! كار 

خودت رو كردي. ابرها رو فراري دادي.«
ــد، اوّل وقت ابرها به آســمان ده آمدند. خاله  روز بع
ــراي خوب و  هاجــر رفت روي پشــت بام و خواند: »اب
نازنین. بیاين پايین بارون بدين. بارون پرمايه بدين. گندم 

به زير خاكه، از تشنگي هلاكه.«
ابرها اين طرف رفتند. آن طرف رفتند. پايین آمدند. بالا 
رفتند ولي باران نداده، برگشــتند پشــت كوه. روز سوم 
ــه هاجر فکر كرد چرا ابرهاي شــکل مرغ و جوجه  خال
باران نداده مي روند؟ ياد خروســش افتاد. رفت دم لانه 
خروس و گفت: »خروس خوب و نازنین! بیا با من دعا 
بخون، بارون بیاد. بارون پر مايه  بیاد. گندم به زير خاكه، 

از تشنگي هلاكه.«
خروس سه روز بود كه نه دانه اي خورده بود نه آبي. به 
التماس و خواهش هاي خاله هاجر اعتنا نکرد. چون دلش 
شکسته بود. از خاله هاجر انتظار نداشت با لنگه كفش او 
را بزند. خاله هاجر ناامید و ناراحت رفت داخل خانه اش 

و خوابید. صبح روز بعد شنید بچّه ها مي خوانند.
_ بارون مي ياد جرجر پشت خونه هاجر.

خاله هاجر از خانه بیرون آمد و با سرعت از پلّه ها بالا 
رفت. از چیزي كه ديد تعجّب كرد. خروس كنار زمین 

عفر توزنده جانی
  مَتل مَتل مَتلچه ج
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بال مي زد و مي خواند. با خواندنش ابرهاي شکل مرغ و 
جوجه باران مي ريختند پايین.

زمین خاله هاجر خیس و سیراب شد. مردمي كه آمده 
ــا هجوم بردند خروس را بگیرند و ببرند  بودند به تماش
ــان. خروس پا گذاشت به فرار. از اين  سر زمین خودش
ــید بال مي زد و آوازي  ــرف به آن طرف. هرجا مي رس ط
ــد. ابرها هم جرجر باران مي ريختند پايین. همه  مي خوان
زمین ها خیس شدند؛ سیراب شدند. امّا كسي نتوانست 
ــال ابرها آن قدر  خــروس را بگیرد. چون خروس به دنب

رفت تا پشت كوه ناپديد شد.
ماه ها گذشت. خاله هاجر بعد از فروش گندم ها براي 
پسرش عروســي مفصّلي گرفت. عروس خوبي هم به 
ــه آورد. ولي خروســش را هرگز نديد. در عوض  خان
ــاران بیايد، اوّل  ــال هر وقت مي خواســت ب تا چند س
صداي خروســش بلند مي شد و بعد ابرها جرجر باران 
مي ريختند. خاله هاجر هم با خودش مي خواند: »بارون 
مي ياد جَرجَر پشت خونه ي هاجر، هاجر عروسي داره؛ 

امّا خروس نداره.«
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مشتري: آقا! يك مو، توي غذاي من پیدا شده.
ــید نگهش  ــت: بدهید به من! مطمئن باش پیش خدم

مي دارم تا صاحبش پیدا شود!

شاگرد: اجازه! بسته باشد.معلّم: پسرم! مدرسه ي خوب چه طور بايد باشد؟

لطفاً اخم نكنيد

 علی گودرزی

م كرده بود.
 كارنامه اش را پشتش قاي

پسر،

در! اگر توانستي با چشم بسته اين را امضا كني!
پسر: پ
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پدر: 5 سال.پسر: من چند سالم است؟پدر: 2 سال.پسر: بابا اين گربه چند سالش است؟
پسر: پس چرا گربه سبیل دارد و من ندارم؟!

مرد: اگر حدس بزني چندتا مرغ دارم، هر سه تا را 
به تو مي دهم!

معلمّ: آن چــه موجـودي اســت كه رنگش 

عوض مي شود؟

شاگرد: چراغ راهنمايي آقا!
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من ماه را هميشه
از دور ديده بودم

صدجور عكس خوشگل
از آن كشيده بودم

      
تا اينكه با سفينه

يك شب به ماه رفتم
تاريك بود و رويش

آهسته راه رفتم
      

آن جا نبود حتّی
يك موش يا خزنده

كی روی ماه زيبا
اين قدر چاله كنده؟

      
اين ماه چاله چوله

از جنس خاك و سنگ است
خُب پس چه جوری از دور

نورانی و قشنگ است؟

  مريم هاشم پور

شـعـر

ذر
ی آ

طاي
م ع
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صو

 ت

شاعر:مريم هاشم پورنام کتـاب: میو میو...تشکّر!
تلفن: 88962972-021ناشر: كانون پرورش فکری- 1390

اگر از شعر های اين شاعر خوشت 
آمده، كتاب زير را هم بخوان!
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مي خواستم از توي قوري
در استكان چايي بريزم

يك دفعه دستم داغ شد، واي!
افتاد قوري روي ميزم

        
يك عالمه چاي و تفاله

پاشيده شد اين جا و آن جا
تا آمدم چيزي بفهمم

اشكم سريع آمد به دنيا

عروسك خانمم دارد
فقط يك دانه پيراهن

نمي آيد به مهماني
كمي ناراحت است از من

        
از آشي كه به او دادم

كمي روي لباسش ريخت
ولي تقصير قاشق بود

كه شد پيراهنش بدريخت
        

چه بد شد، كاش من كاري
به جز خوردن بلد بودم

كمي هم كار كردن با
نخ و سوزن بلد بودم

شامانی
طیبه 

ر از 
 دوشع

 

شـعـر

 ترانه های نیايش
نام کتـاب:

شاعر: مصطفي رحماندوست

ناشر: افق- 1390

تلفن: 021-66413367

اگر از خواندن شعر لذّت مي بري، 

زير را هم بخوان!
وعه كتاب هاي 

مجم
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يك روز ننه موشــه همسايه ها را دعوت كرد. يك 
ــه آش قاتي پاتي پخت. موموشــي گفت: »من  عالم

نمي خواهم.«
ننه موشه گفت: »خودت را لوس نکن موموشي. تو 

كه آش قاتي پاتي دوست داري.«
موموشــي پا به زمین كوبید و گفت: »نمي خواهم. 
نمي خواهم. نمي خواهم. كباب تربچه مي خواهم.« و 

پشت پرده  قايم شد.
ننه موشــه سفره انداخت. همســايه ها آمدند و سر 
سفره نشستند. ننه موشه گفت: »موموشي بیا آش سرد 

مي شود!«
موموشــي از پشــت پرده تکان نخورد. ننه موشه 
كاسه ها را چید. آش كشــید و گفت: »موموشي بیا 

سرد مي شود!«
ــفره نگاه  ــرده به س موموشــي از پشــت پ
كرد. قابلمه داشت خالي مي شد. شکم 

ژوبرت
كلِرِ 

داستان 

موموشــي قار و قور كرد. حوصله اش هم سر رفته 
بود. يك دفعه فکري كرد.

مهمان ها كه بلند شدند، موموشي يواشکي به اتاق 
رفت. توي كمد گشت. يك كلاه بزرگ سرش كرد 

و عینك آفتابي ننه موشه را به چشمش زد. از 
پنجره بیرون پريد و درِ خانه را زد.

ــرد. موموشــي  ــاز ك ــه در را ب ننه موش
ــش را كلفت كرد و گفت: »من هم  صداي

آمدم مهماني.«
ننه موشه خنديد و گفت: »بفرمايید.«

ــفره را جمع نکرده بود.  ــه س ننه موش
موموشــي كنار قابلمه ي خالي 
نشست. ننه موشه گفت: »حیف 

شد. شما دير آمديد. آش تمام شد. فقط 
يك كاسه براي موموشي ام نگه داشته ام.«

موموشي گفت: »اگر قول بدهي فردا 
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كباب تربچه بپزي، شايد بیايد.«
ننه موشه گفت: »اگر موموشي تربچه پیدا كند، قول مي دهم بپزم.«

موموشي با خوش حالي به اتاق دويد. كلاه و عینك را برداشت. پیش ننه موشه 
برگشت و گفت: »پس آش من كو؟«
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ــت دقّت  ــه اطراف شماس ــايل مختلفي ك ــه وس ــا به حال ب ت
كرده ايد؟ هر كدام از آن ها براي انجام كاري ساخته شده اند. 
مثلاً شكل صندلي به شكلي است كه بتوانيد راحت روي 
ــق و چنگال  ــتراحت كنيد، يا با قاش ــينيد و اس آن بنش

مي توانيد راحت تر غذا بخوريد.
ــتفاده كنيم و  ــت اس ــايلي كه اطراف ماس ما مي خواهيم از وس
كارهاي هنري جديدي بسازيم؛ مثلاً با استفاده از گيره ي رخت. 

 طرح: فاطمه رادپور
 عکّاس: اعظم لاريجانی  اجرا: مهديه همدانیان 
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گيره هاي رخت را مي توان در شكل، اندازه، رنگ و جنس هاي مختلف 
ــاده ي آن را انتخاب كنيد. خوب به آن نگاه كنيد.  پيدا كرد. نمونه ي س
ــما مي توانيد با استفاده  ــما به چه چيزهايي شباهت دارد؟ ش به نظر ش
ــي، موادّ مختلف تزييني و  ــايل نقّاش ــب مايع، قيچي، وس از گيره، چس
كاغذهاي رنگي، شكل هاي مختلفي بر روي گيره ها بسازيد. از خاصيّت 
گيره اي آن هم استفاده كنيد. مثلاً  مي توانيد براي نگه داشتن عكس يا 

يادداشت هايتان از آن استفاده كنيد.
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باران گرفت، دانه دانه دانه باران گرفت.
گنجشکه گفت: »بارون میاد، جیك جیك!«

قورباغه گفت: »بارون میاد، قور قور!«
جیرجیرك گفت: »بارون میاد، جرجر!«

 هدا حدّادی

داستان
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همه خوششان آمد و اين بود كه همه با هم گفتند: »بارون میاد، جرجر!«
مرغابي گفت: »پشت درخت انگور؟«

خروسه گفت: »پشت لونه ي مرغا؟«
جیرجیرك گفت: »پشت خونه ي هاجر.«

همه باز خوششان آمد و باز هم همه با هم گفتند: »بارون میاد جرجر، پشت خونه ي هاجر.«
يکي پرسید: »چرا هاجر؟«

يکي ديگه گفت: »چرا من نه؟«
جیرجیرك گفت: »آخه هاجر عروسي داره.« بعد به خروسه نگاه كرد و گفت: »دمب خروسي داره.«

همه با تعجّب به جیرجیرك نگاه كردند و گفتند: »تو شاعري؟«
جیرجیرك گفت: »نه بابا، من نقّاشم.«

قورباغه گفت: »اتفّاقاً منم بلدم. بلدم غلط ها رو درست كنم.«
يکهو هاجر خانم با تور عروسي بدوبدو آمد و گفت: »اسبمو نديدين؟ بارون اومد 

رم كرد.«
ــید:  ــید. پرس ــه به جیرجیرك نگاه كردند. امّا جیرجیرك هیچي به ذهنش نرس هم

»هیچ كس اين جا شاعر نیست؟«
گنجشك گفت: »من بلدم تايپ كنم.«

ــاعر نیستم؛ امّا وقتي داشتم مي اومدم، اسب  گربه هم گفت: »من ش
هاجر خانوم رو زير درخت نرگس ديدم.«

ــبتو كجا  ــوم قندي، اس ــت: »هاجر خان هاجر گف
مي بندي؟ زير درخت نرگس. داغتِو نبینم هرگز!«

همه دست زدند و سوت كشیدند. اين جوري 
بود كه شعر را ســر هم كردند و فرستادند رشد 

نوآموز تا چاپ شود:
بارون مي ياد جرجر
پشت خونه ي هاجر
هاجر عروسي داره 
دمب خروسي داره

هاجر خانوم قندي
اسبتو كجا مي بندي
زير درخت نرگس
داغتو نبينم هرگز
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 يگانه مرادی لاكه
داستان

مورچه قرمزه تمام بهار را كار كرده بود. خسته شده 
ــفر،  ــود. با خودش گفت: »اگر چند روزي بروم س ب
سرحال مي شــوم.« آن وقت يك دانه گندم گذاشت 
ــر اين بغلش و يك دانه شــکر گذاشــت زير آن  زي
ــید كنار بركه.  بغلش و راه افتاد. رفت و رفت تا رس
با خودش گفت: »آن طرف بركه بايد خیلي قشــنگ 
باشــد. مي روم آن جا؛ امّا اول بايد قايقي، كشتي اي، 

زيردريايي اي، لباس غواصي اي، چیزي، پیدا كنم!«
مورچه قرمزه شروع كرد به گشتن. گشت و گشت، 
ــد و با خودش گفت:  ــا يك دگمه پیدا كرد. خندي ت
ــه  را هل داد توي آب و  ــا اين هم قايق!« دكم »بفرم
پريد روي آن. امّا هنوز يك ذره نرفته بود كه ديد آب 

دارد از سوراخ هاي دكمه مي آيد توي قايق. گندمش 
را گذاشــت توي يك سوراخ و شکرش را گذاشت 
ــه ي كوچولو، امّا  توي آن يکي. رفت تا وســط برك
شکر آب شــد و آب دوباره آمد توي قايق. مورچه 
ــزه ديد كه قايق دارد غرق مي شــود. پريد توي  قرم

سوراخ و آن را بست!
ــه. امّا مورچه  ــا آن طرف برك ــق را برد ت آب قاي
قرمزه توي سوراخ گیر كرده بود و هر كاري مي كرد 
نمي توانست بیرون بیايد. همین طور كه نصف تنش 
توي قايق بود و نصف ديگرش بیرون، صبر كرد تا 

شايد يکي به دادش برسد!
ــیاه از راه رسید.  كمي گذشــت. يك مورچه ي س
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مورچه  قرمزه را ديد و پرسید: »تو مسافري؟« مورچه 
ــه آمدم اين طرف بركه را ببینم؛ امّا  قرمزه گفت: »بل
گیر افتادم.« مورچه سیاهه گفت: »اگر گندمت را به 
من بدهي، بیرونت مي آورم و همه ي جاهاي قشنگ 

را هم نشانت مي دهم. من مي شوم راهنمايت!«
مورچــه قرمزه گفت: »فکر خوبي اســت؛ امّا اگر 

گندمم را به تو بدهم، خودم چي بخورم؟«
مورچه سیاهه گفت: »خب بیا به خانه ي من. مهمان 
من باش. قدمت سر چشم. چند تا لیس شکر و يك 

لقمه گندم هست، با هم مي خوريم.«
مورچه قرمزه قبول كرد. چند روزي آن جا ماند و 

حسابي خوش گذراند و سرحال آمد.

وقت خداحافظي شد. مورچه سیاهه آهي كشید و 
گفت: »خوش به حالت! كاش مي شــد من هم چند 
ــنیده ام آن جا خیلي  ــه آن طرف بركه بیايم. ش روز ب
قشنگ اســت.« مورچه قرمزه گفت: »اگر دوتا گندم 
ــاوري، يکي براي اين ســوراخ و يکــي براي آن  بی
سوراخ، من مي توانم تو را با خودم ببرم! تازه، همه ي 
جاهاي قشــنگ را هم نشــانت مي دهم. آخر من از 
همین حالا راهنماي آن طرف بركه هســتم و منتظر 

آمدن مهمان!«
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حريري
سرگرمی شیوا 

خوان.
 از انجام این سرگرمی ، داستان » میمون بازیگوش « را در صفحه ي 8  ب

قبل

گمشده های يك جنگل شلوغ
ــلوغ پلوغی! يك  وااای! چــه جنگل ش
میمون كوچولوی بازيگوش و اين  همه 
اتفاق! امّا پس چــرا من نمی توانم يك 
ــه تا جوجه  كلاغ، 2 تا نارگیل،  مار، س
ــبز، پنج  تا سیب، يك  يك قورباغه ی س
خرس تنبل درختی و يك خارپشت را 

در جنگل پیدا كنم. كمکم می كنی؟

جدول سيب سيبی
از سیب های اين درخت رمز يك جدول درمی آيد. چه طوری؟ اين جدول را حل 
كن و حرف اوّل هر كلمه را روی شــماره ی خودش بنويس. رمز جدول يکی از 

جمله های داستان است. 
1. با آن خودمان را خشك می كنیم )چهار حرف(

2. يکی از انواع قورباغه )سه حرف(
3. محصول خورشید )پنج حرف(

4. با آن می دوزند )چهار حرف(
5. روی پاكت نامه می چسبانند )چهار حرف(

6. نام يك پرنده كه توی اين داستان نیست )پنج حرف(   
7. لباسی برای پا )پنج حرف( 

8. با آن به گل ها آب می دهیم )پنج حرف(
9. يکی از ظرف های آشپزخانه )چهار حرف(

10. نام يکی از ماه های سال )سه حرف(
رمز جدول: ..............................................
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ورجه ورجه های ميمون كوچولو

می بینی میمون كوچولو چه قدر ورجه ورجه می كند؟ هر 

ــن درخت ها 35 بار بالا و 34 بار پايین مي پرد.  روز از اي

ــا حالا هم 30 بار بالا پريده و 29 بار پايین پريده. چند  ت

بار ديگر بايد بالا و پايین بپرد تا امروز تمام شود؟ ...........

اگر ميمون روی خارپشت نمی افتاد

ســیب چرخ خورد و چرخ خورد و شــاخه را شکست 

مّا اگر میمون 
 افتاد روی خارپشــت. ا

ــون كوچولو و میم

افتاد، به جای 
ــر می  ــوی بازيگوش يك جور ديگ كوچول

 راه را پیدا 
ــی آن ی افتاد روی زمین. می توان

خارپشــت، م
كنی؟

سی
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مي داني كه ما همیشه آماده ي شنیدن 
حرف هاي قشنگ و پیشنهادهاي خوب تو 
هستیم. براي همین مي تواني هر وقت كه 
خواستي، با شماره ي 88301482 -021 
تماس بگیري. نام و نام خانوادگي و شهر 

خود را بگو.

 اراك: اميرحسين پيرولي/ سيدّ عبدالله حسيني  اصفهان: اميرحسين 
قلعه بيگي/ يگانه گنجيان/ مرضيه اسدي/ مژده اميرابراهيمي بابلسر: کوثر 
ــا نظري  پرند: محمّد شيرمحمّدزاده/  عبدي نژاد  بندرعباس: نيوش
ــا قرقاني/  ــيدا جباروند تهران: ماهک احمدی/ فاطمه احكمي/ مهس ش
محمّد شهاب/ محمّد حسين رستمي/ مبينا نقّاش زرگران/ مهدي صفري/ 
ــيان  زنجان: ناديا پزشكي  مژده عشاقي دامغان: اميرمحمّد رئيس
سبزوار: پريسا پدرام نيا  شیروان: يكتا حسين زاده  قم: سيـد محمّـد 
طباطبايی/ کلاس دوّم نجم)دبستان دخترانه قريشي(  قـائم شهر: مـارال 
تقـوايي  کاشان: دبستان سيدّحاجي طباطبايي)پسرانه(  کرج: اشكان 
ــين  منوچهري کرمان: فاطمه ميرزايي  کلاچاي)رودســر(: اميرحس
ــارب  گرگان: فاطمه عزآبادي  گیلان: سكينه عليزاده  مبارکه  ش
ــتان استاد شهريار)2(  مشهد:  اصفهــان: دانش آموزان کلاس دوّم دبس
نسترن افتخاري  نجف آباد اصفهان: نگار محبيّ  نیشابور: سارا قرعي 
 همدان: پارسا برخوردار  ?: سيدّ فاطمه بني فاطمي/ زهرا محمّدي/ 

مبينا حسن زاده/ مهدي چاوشي/ علي ربيعي.
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ت اله الوندی
  مَتل مَتل مَتلچه عز



دودو يك حباب دوقلو بود و افندو يك حباب ساز. وقتي افندو فوت كرد، 
دو دو ولِ شــد تو هوا. بلند بلند گفت: »سلام! ســلام! افندو! يه شعر خوشگل بگو. 

مي خوام برم بالاتر. ببینمت زيباتر.«
افندو گفت: »فوت فوت فوتینا. تا رسیدي به ابرا، سلام علیك يادت نره، اين جوري 

خیلي بهتره!«
دودو رفت بالا و بالاتر. افندو هم كوچیك و كوچیك تر شد. 

رفت و رسید به يك گنجشك چاق وچله. گنجشکه خواست نوكش بزند؛ امّا دودو 
پريد روي شــاخه ي آلبالو. از همان بالا داد زد: »گنجشك شیطون وبلا! مي خواستي 

نوكم بزني؟ خوب شد كه من زود فهمیدم، كه دوستمي يا دشمني.«
درخت آلبالو پرسید: »تو كي هستي؟ از كجا مي آي.« دودو خنديد: »منو نمي شناسي؟ 
منم حباب دوقلو، اسمم چیه؟ اسمم دودو.« درخت آلبالو گفت: »خونه ت كجاست؟« 
ــا افندو رفته بود. دودو  ــاد افندو افتاد. دلش گرفت. راه آمده را برگشــت. امّ دودو ي
نشســت و زار زار گريه كرد. و بعد كه سبك شد، رفت تا رسید به تکّه اي ابر. كنار 
ابر پر از حباب بود؛ حباب هاي كوچولو، حباب هاي بزرگ. ابر كوچولو بغلش كرد 

و گفت: »منو مي شناسي؟«
دودو گفت: »نه.« ابركوچولو گفت: »حباب تپل مپلو منم، منم افندو.«

دودو خوش حال شد و گفت: »يعني بازم با هم ايم؟« افندو خنديد: »آره كه با هم ايم. 
مي ريم پايین، مي آيیم بالا. حالا برو پايین تا منم بیام. رسیدي زمین هوا نري، تنها تو 

كوچه ها نري.«
دودو سنگین شد و برگشت به زمین. آرام نشست روي لبه ي يك پنجره و بعد كه 
خودش را توي شیشه ي پنجره ديد، جیغ كشید. دودو شده بود يه بلور دوقلوي برف. 

حالا كنار پنجره منتظر شد تا افندو از راه برسد.
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ــود. يك  ــود يکي نب يکي ب
ــود. يك روز  قالیچــه ي پرنده ب
ــد  ــه اي آم ــوش چــاق و چلّ م
قالیچه گفت: »منو  ســراغش. 
نخور در عوض تو رو مي برم 
به قصري كه پر از طلاست.«

موش قبول كرد. نشســت 
روي قالیچه. قالیچه رفت و 
ــید به كوه. صدا  رفت تا رس
زد: »آهاي كوه! دلتو باز كن 

مهمون داريم.«
كوه دلش را باز كرد. توي 
دل كوه قصري بود، درش 
ــلا.  ــش ط ــلا، پنجره هاي ط

سقف و ديوارش طلا.

  مهری ماهوتی
سـتان
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قالیچه گفت: »اين هم قصر. حالا بذار من برم.« موش گفت: »اوّل بايد همه جا رو 
به من نشــون بدي، اون وقت مي ذارم بري.« قالیچه موش را روي خودش نشــاند. 

هفت شب و هفت روز او را همه جا چرخاند.
شب هفتم قالیچه گفت: »حالا بذار برم.« موش گفت: »اگه تو بري كي با من 

هم زبونه؟ كي منو اين طرف و اون طرف مي گردونه.«
موش قالیچه را پیش خودش نگه داشــت. چهل روز گذشت. شب چهلم، 
قالیچه به موش گفت: »من يك قصر نقره اي مي شناسم كه همیشه مي درخشه. 

حیف كه ديگه دلت نمي خواد صاحب چنین قصري باشي.«
موش طمع كار به خواهش و التماس افتاد و گفت: »قول مي دم اگه منو به 

اون جا ببري، بذارم بري.«
قالیچه موش را روي خودش نشاند. صدا زد: »آهاي كوه باز شو مسافر دارم.« دل كوه شکافت. قالیچه پرواز كرد. 
رفت و رفت تا رسید بالاي يك كوه يخي كه توي آفتاب مي درخشید. موش از خوش حالي سر از پا نمي شناخت. 
ــیديم«، آن وقت يك تکان محکم به خــودش داد. موش از آن بالا افتاد پايین و به ســزاي  ــت: »رس ــوش گف م

طمعکاري اش رسید. قالیچه هم رفت تا راحت و آزاد زندگي كند.
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باز هم ترسيده است
قُلكّ بدبخت من
رفته و قايم شده

پشت پای تخت من
      

دزدكی برداشته
پول، از جيب لباس

بی اجازه خورده است
ساندويچ اسكناس

      
سكّه ها توی دلش

می خورد تقَ تقَ تكان
جيغ و داد مادرم
رفته توی آسمان

  كبر ی بابايی
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